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 بررسی دگردیسی ماهیّت قلمرو کُنش گری، همگانی از 
شهر ایرانی- اسلامی تا شهر معاصر ایراني

چکیده
شــهرهای دوره اســامی در ایران، با تأکید بر نقش مســجد و تکوین عنصر میدان و هماهنگی این دو توانســتند 
بالنده ترین جلوه از انعکاس جهان بینی اسامی را در قالبی کالبدی-اجتماعی به نمایش بگذارند. چنین نظامی، امکان 
حضور امّت واحده را در شــهر و بستری مناسب برای تعامل و کُنش گری همگانی بین آحاد مردم فراهم آورد. بعدها 
با گرته برداری هایی ناصواب از نوگرایی غربی و تغییر در شــکل گســترش شهرها، عناصری به ساختار شهر تحمیل شد 
که وجود خود را در حضور اتومبیل جستجو می کرد. پیامد این چرخش ناگهانی، گسستن هم پیوندی قلمرو همگانی، 
تقلیل ارزش های فضایی- اجتماعی شــهر ایرانی-اسامی و شــکل گیری شرایطی شبه شهری بود که به شهر معاصر یاد 
می شــود. این درحالی اســت که همان جوامعی که در عصر مدرنیته چنین نحلة فکری را به جوامع شــهری تزریق 
کردند سال ها بعد به ناکارآمدی و آسیب های اجتماعی، هویّتی و معنایی آن در جوامع آگاهی یافتند و مسیر خود را 
به سمت و ســویی دیگر پیش بردند. مقالة حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تفاوت ماهوی فضاهای 
همگانی شــهرهای ایرانی- اسامی با شــهرهای معاصر ایران و تبیین نقش فضاهای همگانی در آن تدوین شده است. 
لذا با تحلیلی محتوایی به تشــریح مصادیق عیني هر دو نوع فضا در دو مقیاس محلّه و شهر پرداخته شده است. نتیجة 
تحقیق حاکی از وقوع دگردیسی معناداری در شکل و محتوای فضاهای شهر در این دو دوره است و حفاظت، ارتقای 
کیفی و هماهنگ ســازی فضاهای همگانی سنّتی با نیازهای امروزی شــهرها و ایجاد فضاهای شهری غنی را به منظور 

حفظ هویّت شهر اسامی- ایرانی ضروری می نماید.

واژگان کلیدي: شهر اسامی- ایرانی، شهر معاصر ایرانی، فضای شهری، زندگی جمعی، تعامل اجتماعي.
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مقدّمه
فضای شهری در ترکیب با تجربة حضور و استمرار آمیختگی با 
ساحت های چندگانة فضایی-زمانی، انگاره ای است حاصل آمده از 
موجودیتّ کالبدی و محتوایی فضا و عامل انســانی حضور مردم، 
که محصول آن رســیدن به مفهوم تکامل یافته مکان است. توجّه 
به مســائل اجتماعی و هویتّی زندگی در شــهرهای امروز، در مورد 
مصادیق کالبدی آن، اهمیّت بســیاری دارد. در ایــن مقاله، تغییر 
صورت و ماهیّت فضاهای شهری طی فرایندی معاصر که می توان 
از آن بــه نوعی دگردیســی یا جهش تعبیر کــرد و تأثیری که این 
دگردیســی بــر ارزش مندی مکان هــا و نقش فضاهای شــهری در 
تدارک بســتری مناســب برای کنش گری اجتماعی و برخورداری 
از مزیت های حیات جمعی داشــته اســت، صورت مســألة اصلی 
را تشــکیل می دهــد. توجّه به چنین مســأله ای، نشــأت گرفته از 
نوعی نگاه قیاســی به شرایط شــهری و تنوعّ گونه های فضایی در 
شــهرهای تاریخی ایران در دورة اســامی است. بدین معنا، تکوین 
فضای شهری در ارتباط مســتقیم با ویژگی های اعتقادی، آیینی و 
کارکردی جوامع شــهری، فرایندی بطیء و منطبــق با بن مایه های 
تاریخــی، اجتماعی و اقلیمی بوده اســت. برهم خوردن این فرایند 
و مختل شــدن آن در دوران معاصر، موجــب از میان رفتن اصالت 
کالبــدی، کارکــردی و معنایی فضاهــا و یا به تعبیــر صحیح تر، 
مکان های مألوف شده است. شرح و بررسی تطبیقی این دگردیسی 
به منظور دســت یابی به چارچوبی به منظور ارتقای کیفیّت قلمرو 
همگانی و فضاهای شهری، هدف و رویکرد اصلی این مقاله است. 
این تحقیــق چگونگی تفاوت هــای کالبدی-عملکردی فضاهای 
همگانی در دو دورة تاریخی کشور را به کنکاش پرداخته و در پی 
پاسخگویی به این سؤال است که چگونه نیازهای جمعی مردم در 

تکوین و شکل گیری قلمرو همگانی تأثیرگذار بوده است؟
رفتارهاي فردي و اجتماعي مسلمانان همواره متأثر از آموزه هاي 
دیني آنان اســت. این رفتارها در مناسبات اجتماعي ساکنان شهرها 
نیــز تظاهــر مي یابد. گرچه نوع ایــن تأثیرها و میــزان آن در همة 
شهرها یکسان نیست، لکن ردیابي آن ها برای شناخت مشابهت ها 
و تعریــف برخي الگوهاي رفتاري خاص براي ســاکنان شــهرهاي 
اسامي امکان پذیر است. شریعت اسام دربرگیرندة طیف بسیاری 
از اصول نظام اجتماعي اســت. این اصول در جهت انطباق زندگي 

مسلمانان با اهداف و پیام دین مبین تدوین شده اند. 
پیروي از این اصول، همانند جوامع اولیة مسلمانان، سبب ایجاد 
محیط هایــی هماهنــگ از دو جنبة اجتماعــي و فیزیکي خواهد 
شــد و نادیده انگاشتن آن ها ســبب تخلفّ از سنتّ شده و شرایط 
فیزیکــي و اجتماعي زندگي مســلمانان را به شــدّت تحت تأثیر 
قــرار خواهد داد. به هر روی براي تعریف، احیای و ایجاد فضاهاي 
عمومي در شهرها، باید به موضوعاتي هم چون تبیین مباني نظريِ 
برآمده از جهان بیني اسامی و فرهنگ اصیل ایراني، تعیین میزان 

کارآیي فضاهای عمومی در دوران معاصر و بازشناســي ارزش هاي 
اجتماعــی، فرهنگي- مذهبی و کالبــدي نمونه هاي تاریخي توجّه 
داشت و در نهایت براي طراّحي عالمانه و حکیمانة آن ها به عنوان 
جزء مهمي از شــهر، برنامه ریزي کرد. طبیعي اســت که همة این 
مراحل باید در فضاي فرهنگيِ ایراني و جهان بیني اســامی حاکم 
بر آن انجام شــوند و اســتفاده از روش هــا و تکنیك هاي وارداتي 
نیــز پس از گذر از صافی اصول و ارزش هاي ایرانی- اســامی در 

فضاهاي موصوف، ممکن و صحیح خواهد بود. 
بر همین اســاس، سعي بر آن اســت که مقایسه ای اجمالی بین 
ماهیــت عرصه هاي تعریف شــده بــراي فعالیّت هــاي عمومي در 
شــهرهای ایراني-اســامي و شــهر معاصر ایرانی انجام شود و در 
جمع بنــدي نهایی در خصــوص ویژگي هاي هر کــدام، به لحاظ 
ســاختارهای معنایی، کالبدی و اجتماعی بررســی صورت گیرد و 

پیشنهادهایی ارائه خواهد شود.

طرح مسأله
در شــهرهای کهن شــکل گرفته بر اســاس جهان بینی اسامی 
ســاکنان مسلمان، عرصه های همگاني شهر و معماری خاص ابنیه 
امــکان تجمّع و تماس رودرروی اهل شــهر را بــه  دلیل تأکیدات 
فراوان اسام بر همبســتگی اجتماعی فراهم می کردند. معماري و 
شهرســازي اســامي از این نظر که ارزش هاي معنوي و کالبدي را 
در یك کل همگرا ترکیب کرده اســت، خود را نســبت به ســایر 

فرهنگ ها متمایز مي کند.
بهره گیری از اصول حاکم بر آن ها )و نه تکرار کالبد مادی شان( 
می تواند کمك شــایانی بــه دگرگونی وضع موجود شــهرها کند 
و ضمن تناســب با اصول ســنتّي، مقتضیات زندگــي مدرن را نیز 
تأمیــن نمایــد. چیزي که در چهرة شــهرهاي ما کم رنگ شــده، 
روابط اجتماعي ســالم و حس همبستگي و هویت جمعي است. 
تضعیف روابط اجتماعی در اثر کیفیّت نامطلوب قلمرو همگاني 
شهر، از جمله مهم ترین مسائل و مشکات شهرهاي معاصراست.

رشد نامتعادل و ناهماهنگ شــهرها که بی توجّهی به جنبه ها و 
مســائل مختلف فــردی و اجتماعی را در پی داشــته، موجب بروز 
مشــکات اجتماعی شده اســت؛ از جمله این مشکات می توان 
بــه کمبود کمّی و کیفی مراکــز اجتماعی و عرصه های همگانی 
حضور مردم در شــهر اشاره کرد. به طوری که این فضاها به لحاظ 
تعــداد، موقعیّــت، عملکرد و کیفیّت، پاســخ گوی نیازهای مردم 
نبوده و در اکثر موارد فاقد شــرایط لازم برای بروز رفتارهای مناسب 

به عنوان قرارگاه رفتاری است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در ابتدا ضمن تشریح 
وضعیّت قلمرو همگانی در شــهرهای ایرانــی در دوره های میانی 
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اســامی، عناصــر و مؤلفه های تشــکیل دهندة آن را بیان می کند. 
سپس با نگاهی تحلیلی به بررسی تغییر و تحولّات ایجاد شده در 
سیر تاریخی مورد نظر پژوهش می پردازد. گردآوری اطاعات مورد 
نیاز از طریق کتب و اســناد و مطالعات کتابخانه ای به دست آمده 
اســت. از این رو، بخش نخســت مقاله، اصول و معیارهای تکوین 
ســاختار مکانی و قلمرو همگانی بازخوانی می کند که برداشــتی 
اســت از تحلیــل محتــوای منابع مرتبــط با موضــوع ارزش مندی 
فضاهای شــهری و نقش موثر آن در ارتقــای کیفی حیات مدنی 
شــهرها. برونداد این بخش از پژوهش، تدویــن چارچوبی الگویی 
متکی بر ســه بخش اصلی اســت که می تواند معیارهای مقایسة 
تطبیقی میان شــرایط و کیفیّت های فضایی-مکانی را در بازه های 
زمانی پیش و پس از وقوع دگردیسی در شکل و محتوای فضاها و 
با تأکید بر گونه های متنوعّ فضایی به دســت دهد. در بخش دوم، 
پژوهش مبتنی بر روش قیاســی و تحلیلی به پیش برده شده است. 
در پایان و متناســب با هدف اصلی پژوهش، بر اساس مجموعه ای 
از فرصت ها و پیشــنهادهای ممکن برای برقراری دوباره ســازوکار 
تکویــن فضاهای شــهری و قلمرو همگانی متکــی بر ارزش های 
برآمــده از  زمینه های اعتقادی، فرهنگی و آئینی جمع بندی شــده 

است.

مباحث نظری

روابط اجتماعي در اسلام
آداب اســامی، روش ها و سننی که برای انتظام اجتماع و جامعه 
تعریف شــده اســت. تأثیر این جهت گیري در مفهوم واژه »امت« 
تفسیر مي شود. این مفهوم برگرفته از فرمان الهي و مأموریت تعیین 
شــده از جانب خداوند اســت که قرآن بر آن تأکید شــده است. 
انســان موجودی اســت که نیازمند روابط اجتماعی اســت و بدون 
حضور در اجتماع هیچ گاه از عهدة پاســخ گویی به نیازهای متنوعّ 
زندگی خویش برنمی آید. طبیعی اســت که پذیرفتن هر محیط و 
اجتماعی به معنای متعهّد شدن نسبت به شرایط و مقررّات ویژه آن 
محیط است. زندگی اجتماعی بر محور اصول و آداب و قوانین و 
روابطی تنظیم شــده است. اسام نیز به عنوان دینی که پاسخ گوی 
نیازهــای ضروری روحی و جســمی انســان ها در تمــام عصرها و 
مکان هاســت نه تنها روابط ســازندة اجتماعی را مــورد تأیید قرار 
داده اســت، بلکه با پایه گذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی 

اهمیّت آن ها را به جامعة ایمانی گوشزد می کند.
از آیه های کریمة قرآن اســتفاده می شــود کــه اجتماعی بودن 
انســان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شــده است. در سورة 
مبارکة حجــرات آیة 13 می فرمایــد: »یا ایها الناس انــا خلقنا کم 
مــن ذکر و انثی و جعلنا کم شــعوبا و قبائــل لتعارفوا ان اکرمکم 
عندالله اتقیکم«. ای مردم! شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را 
ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بازشناسید، 

به راســتی که گرامی ترین شــما نزد خداوند متقی ترین شماســت 
)اخوت و همکاران، 1389(.

اســام تعهد به تشکیل امّت را که لازمه آن استحکام واحدهای 
اصلی اجتماعی اســت، تقویــت می کند. این تعهــد باعث ایجاد 
نوعی احســاس وفاداری، همبســتگی و انســجام در جامعه مبتنی 
بر شــریعت اســام اســت. قرآن مجید حاوی آیات بسیاری است 
کــه اهمیّت اتحــاد اجتماعی در بین مســلمانان را مطرح می کند 

)پیشین(.
تعامــل مســتحکم اجتماعــی در جوامــع مســلمانان از طریق 
روابط نزدیك و ارتباط های انســانی با رعایــت حقوق افراد، نمود 
پیدا می کند. این آموزه های دینی در شــهرهای ســرزمین اسامی 
همگی نمود کالبدی خود را نشان داده اند؛ برای مثال شکل گیری 
میدانچه ها در محلهّ با تقویت تعامل بین ساکنان از ارزش اجتماعی 

خاصی برخوردارند.
پیامبر اکرم )ص( مي فرمایند: »مؤمنان نســبت به یکدیگر مانند 
آجري از ساختمان هستند، که هر آجر پشتیبان دیگري است«. این 
حدیث بیان مي دارد که اجتماع مذهبي و اصول ارتباطي سعي در 
ایجاد یك امّت همگــن را از طریق تعامل قوي اجتماعي در تمام 

سطوح اجتماع دارند )بسیم سلیم، 1381: 38( .

مفهوم فضاي عمومي
از مفهــوم فضاي عمومي تعاریف متعددي وجــود دارد. ابتدا به 
تفکیك »عمومــي« از »خصوصي« در معناي لغوي و رســمي آن 
اشاره داریم. در فرهنگ معین در مقابل »عمومي« همه، همگاني و 
آن چه متعلقّ به همگان باشد، آمده است. در فرهنگ آکسفورد این 
کلمه چنین تعریف شــده است: »مربوط یا متعلقّ به مردم به عنوان 
یك کلیت )جامعه یا ملت(« و »در دسترس مردم یا اشتراکي براي 

همه مردم و ارائه شده یا مرتبط با دولت محلّي یا مرکزي«. 
اما در ادبیات شهرســازي، فضــاي عمومي را مي توان با تکیه بر 
مفاهیم لغوي بالا و وجوه مشــترک نظریهّ های متنوعّ صاحب نظران 

به اشکال زیر بسط داد:
1( فضاي عمومي به  عنوان بســتر مشــترک بــراي فعالیّت هاي 
کارکردي مردم و مراســم پیونددهندة اعضــاي جامعه چه معمول 

روزمره و چه رویدادهاي تاریخي.
2( صحنــه اي که به روي آن نمایــش زندگي جمعي در معرض 

دید قرار مي گیرد.
3( فضاي سهیم با غریبه ها، فضاي سیاست، مذهب، دادوستد و 

ورزش، فضاي همزیستي مسالمت آمیز.
4( فضاي زندگي جمعي، فرهنگ شهري و بحث هاي روزمره.

5( قرارگاه رفتاري با بیش ترین مقدار کنش گري همگانی.
فضاهای عمومی شــهری ناشی از اندیشــه ای اجتماعی است و 
بیش از آن که به وجود آمدن آن تحت تاثیر مســایل اقلیمی، فنی 
یا کالبدی باشد، متأثر از تعامات اجتماعی و مشارکت مدنی مردم 
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آن جامعه است که بر اثر نیروی این تعامات فرهنگی- اجتماعی 
شــکل می گیرد. فضای شــهری نتیجة عملکردهای رفتار انسانی 
با ابعاد اجتماعی و عمومی اســت و الگــوی »عملکرد« فعالیتهای 
اجتماعــی نتیجــه و حاصل نظام تعاملی میــان اجتماع و فرهنگ 
جامعه اســت که نیروهای به وجود آمــده از تعامل میان اجتماع و 
فرهنگ جامعه در صورتی که فضایی مدنی موجود باشد، منجر به 
تولید فضای شهری می شــوند )ستارزاده، 1386(. این فضا بیش از 
هر فضای دیگری در شــهر عرصة اعمال متقابل اجتماعی و غلبه 
هنجارهــا و موازین و ارزش های اجتماعی- فرهنگی بوده و نیازمند 
منطق گرایی در رفتار، کنترل اجتماعی و مشــارکت مردمی اســت 
و بیــش از همه چیز، عرصه بیــان آزادی، تکثر، تنوع، هماهنگی و 

خویشتن داری اجتماعی می باشد.

جدول شمارة 1: پردازش چارچوب مفهومي بر پایة ساحت دوگانة 
فضای شهری در قالب ماهیّت ظرف و مظروف

محتوا )مظروف( فضا )ظرف(

فعالیتّ ها و آیین هاي مردمي بستر مشترک
زندگي جمعي صحنه نمایش

سیاست، فرهنگ، دادوستد، 
مذهب

فضاي همگان

تعامل های اجتماعي کانون
حداکثر کنش گري همگاني قرارگاه رفتاري

مي توان فضاهاي عمومي را چنین تقسیم بندي کرد:
الف- از دیدگاه نقش در شهر: فضاهاي عمومي و فراغتي فرعي 

)ناحیه اي محلهّ اي(،
ب- از دیدگاه پیشــینه: فضاهاي عمومي و فراغتي داراي پیشینة 

کهن سنتّي،
ج- از دیدگاه عملکرد: فضاهاي عمومي اجتماعي فرهنگي،

د- از دیدگاه بنیان گذاري: فضاهاي عمومي فراغتي خودبه خودي،
هـ- از دیدگاه ساختار کالبدي: فضاهاي عمومي تکوین یافته در 

طي زمان.
به  طور کلي، هر فضای شــهری در قالب برداشــتی ســه گانه از 
ســاحت تکوین یافتة »مکان«، دارای سه ساختار معنایي ،کالبدي-
فضایی و کارکردی-اجتماعي اســت که هر کــدام از آن ها واجد 
خصوصیّت های ویژه برای نیل تدریجی به فضای شــهری مطلوب 
هســتند )نمودار شمارة 1(. در ساختار معنایي، عواملی مانند ایجاد 
حــس همبســتگی و تعلـّـق خاطر، وجــود ارزش هــای فرهنگی- 
مذهبی، تناســب هویتّی، ارتباط های روانی، تجربه های حســی در 

ایجاد فضای شهری مطلوب مؤثرند.
در ســاختارکالبدي-عملکردي، عواملی هم چــون برآوردن نیاز 
عملکــردی، کمك بــه خوانش و هدایت شــهر، امــکان تماس 
چهره به چهره، تناســب بــا عملکرد، وجــود نشــانه های کالبدی، 

دسترســی به فضا و منظر و چشــم انداز جــذّاب از اهمیّت زیادی 
برخوردارند.

در ساختار فعالیتي-اجتماعي، تقویت تعامل اجتماعی، برگزاری 
آیین هــا و مراســم، شــکل گیری مناســبت های اجتماعــی، تنوعّ 
فعالیّتی، سرزندگی، سهولت حضور در فضا و پیاده مداری از موارد 

اصلی و کلیدی به شمار می روند.

نمودار شمارة 1: ساختار تکوینی مکان بر اساس انگاره متکّی بر جریان 
زمان وارگی ساخت کالبدی-کارکردی و تجربه فضایی، مأخذ: تدوین و 

Montgomery, 2003 و Punter, 1991 تنظیم نگارندگان با برداشت از

نقش قلمروی همگانی در شهر
فضاهاي جمعي از ســرپناه هاي سادة انســاني در جوامع اولیه و 
یا آتش مقدســي که بر گرد آن جمع مي شــدند، آغاز گردید و با 
گسترش روابط اجتماعي، این فعالیّت ها در انواع فضاها نظیر خانه، 
معبــد، بازار، کوچه، میدان و ... گســترش پیدا کرد. مراکز شــهر، 
نقاط کانوني و عمومي عرصة محلّي و محل برخورد و تجمّع افراد 

محسوب مي شود )تیس اونس، 1387(.
شــهر نیازمند فضاهایي اســت کــه افراد را به مکث و ســکون 
واداشــته و گرد هم جمع آورد تا بتواننــد از طریق گفتگو و روابط 
چهره به چهره به همبستگي اجتماعي دست یابند )برومند، 1374(.
شهرها از فضاهای مختلفی تشکیل می شوند که هر کدام از آن ها 
برای حمایت و تســهیل برخــی از فعالیّت های فردی و اجتماعی و 
ایجاد معانی که شــهروندان به آن ها نیاز دارند، شــکل می گیرند. با 
توجّه به ایــن که هر فعالیتّ به فضایی با ویژگــی خاص یا قرارگاه 
رفتاری مناســب نیاز دارد، در صورت نبود فضای مناســب، کیفیّت 
بروز نوع فعالیّت ها دچار مشــکل شده و در نهایت موجودیتّ شهر 
از جنبه هــای مختلف اجتماعی، فرهنگی و هویتّی با اختال روبه رو 
خواهد شد. از این رو، بررسی نیازهای انسانی، تأمین و ارتقای کیفی 
فضاهای مورد نیاز فعالیّت های مختلف شــهروندان مسأله ای مهم و 

قابل توجّه برای طراّحان و برنامه ریزان شهری است.
فضاهای عمومی شــهر نیز به عنــوان قرارگاه های رفتاری، نقش 
مهمــی در تأمین نیاز اجتماعی، تعامل افراد با یکدیگر و توســعه 
روابــط فردی و اجتماعی دارند. با توجّه بــه این برخوردها و روابط 
اجتماعی، نیاز به فضاهای عمومی شــهر و عرصه های کنش گری 
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همگانــی افزایــش می یابند. از طرفی محیط کالبــدی باید بتواند 
زمینه را برای توســعة تعامات اجتماعــی در اوقات فراغت فراهم 
آورد. از ایــن رو، فضاهای شــهری بــا داشــتن ویژگی های خاص 
کالبدی می توانند قابلیّت تأمین نیاز های اجتماعی افراد را داشــته 
باشــند، به طوری که با فراهم آوردن این شــرایط ، بــروز رفتارهای 

مناسب اجتماعی را تسهیل کنند.
بــرای مطالعــه در خصــوص ماهیّت عرصه های عمومی شــهر 
اســامی-ایرانی و شهرهای معاصر، فضاهای شــهری را در هر دو 
دورة زمانی دســته بندی کنیم. ابتدا عرصه های عمومی را به لحاظ 
مقیاس عملکرد در دو دسته مقیاس شهر و مقیاس محلهّ قرار داده 
و ســپس به لحاظ شــکل و مورفولوژی به دو بخش فضای شهری 
مرکزی و فضای شهری محوری تفکیك کرده و آن ها را بر اساس 
ساختارهای معنایي ،کالبدي-عملکردي و فعالیّتي-اجتماعي مورد 

بررسی و مقایسه قرار داده ایم.

نمودار شمارة 2: دسته بندی عرصه های عمومی در شهر به لحاظ 
مقیاس و مورفولوژی آن؛ ماخذ: نگارندگان

عرصه هاي  سازمان یابي  اصول  و  شکل گیری  مبانی 
عمومي در شهرهای ایراني- اسلامی

در مقیاس شهر
مراکز شــهري )میدان هاي شهري(: در گذشــته، میدان ها 
معمــولاً به صورت گشــادگي محل تقاطع دو یــا چند گذر ظاهر 
مي شــدند که بســته به اهمیّت گذرهــا، محلهّایی بــرای برپایي 
آیین ها و فعالیت ها بودند. میدان در مقیاس شهري به عنوان قلمرو 
اجتماعي به علـّـت ایجاد فرصت مجاورت مکاني گروهي از مردم 
و مرکزیتّ کارکردي خدمات جمعي و فراهم کردن قلمرویي براي 
جامعه اي همگــن ، نقش پررنگي در تقویــت تعامل اجتماعي در 

سطح شهرها و حس تعلقّ به مکان داشت.
زمینة اصلي پیدایش و شکل گیري مفهوم میدان در شهر ایرانی- 
اســامي مفهومي اجتماعي است. میدان، فضاي کالبدي مناسبي را 
براي کنش گری همگانی فراهم مي آورده است. مراکز عمومي ایران 
بر اثر همبستگي و یکپارچگي اجتماعي قوي بین شهروندان ایجاد 

و از این طریق باعث تقویت روحیة همکاري و تعاون در بین افراد (که 
در دین اســام نیز تأکید بسیاری بر آن شده است) مي شد. بنابراین، 
شهر سکونت گاه مناسبي را براي گروه هاي اجتماعي مختلف مردم 

با خاستگاه هاي متفاوت فراهم مي کرده است.
از جملــه دیگــر فضاهاي شــهري در مقیاس شــهر می توان به 
فضاهای جلو خان مسجد، صحن زیارتگاه ها، حیاط مساجد جامع 
که گذرهای شهری از درون آن عبور می کردند، حسینیه ها و تکایا 

و چارسوق بازار اشاره کرد.
در بسیاري از شهرها، حسینیه ها و تکیه ها نمودی قوی از قلمرو 
همگانی یا فضاهاي باز شــهري شناخته می شدند و عاوه بر مواقع 
برپایي آیین هاي عزاداري حضرت اباعبدالله الحســین(ع)، در سایر 
زمان هــا نیز، تداعي کننــدة آن ایام و مراســم بوده اند. هم چنین، به 
دلیل همین موضوع، نوعي قداســت مکانی-فضایی را نیز به ناظر 
القــا مي کرده انــد. این در حالی اســت که وجود نشــانه ها و لوازم 
برپایي مراســم )مثل مراسم نخل( در میدان یا مجاور آن، تأثیر این 

عملکرد را در طول سال پایدار مي کرده است.
فرم و شکل میدان و سازمان دهی فضایی آن، الگویی از حیاط ایرانی 
در مقیاس شهری است. این فضا دارای ویژگی های درون گرایی است. 
با مطالعة بافت های شــهرهای ایرانی، درون گرایی نه تنها در فضاهای 
مسکونی و مساجد، که در فضاهای شهری نیز مشهود است. با چنین 
دیدگاهی فضای درون میدان، فضای اصلی درون شهر است؛ جایگاهی 

امن و در بردارندة حضور مردم )پارسی، 1381(.
مهم ترین خصوصیّت میدان، توان تمرکز بخشــی آن است. هر 
نــوع تمرکــزی، عاملی وحدت بخش اســت که عناصــر و عوامل 
اطــراف خود را به یك نقطــه توجّه می دهد. اجتمــاع در میادین، 
که منجر به حدوث رویدادی خاص می شــود، حاوی معنا و بیانگر 
ارزش های جمعی مردم شــهر اســت. این حضور بیانی از ساختار 

معنایی- اجتماعی عرصه های همگانی است. 
فضای همگانی هم چنین عرصة مناســبی بــرای گذران اوقات 

تصویر شمارة 1: سبزه میدان تهران، از نمونه های اولیه عکس برداری از 
یک فضای شهری به مثابه بستر کنش گری و تعاملات اجتماعي و آیینی؛ 

مأخذ: سلطان زاده، 1389
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فراغت و اســتقبال از تعامل اجتماعی تصادفی پیش بینی نشده و 
نیز عرصه ای برای بروز آیین ها و مراســم است که به غنای تجربة 
شــهری می افزاید. لــذا حذف قلمــرو همگانی از بافت شــهری، 
هم معنا با حذف بسیاری از تعامات ارزش مند اجتماعی است که 
امکان بروز آن ها در دیگر گونه های فضای شــهری بسیار کم یا با 
افت کیفیّت رخداد همراه اســت. در واقع نبود قلمرو همگانی به 

معنای حذف بخشی از زندگی جمعی است.
بازار: در گذشــته، زندگی روزمرة مردم بــا بازار گره می خورد و 
آن هــا نه تنهــا مایحتاج روزانه خود را از آن تهیــه می کردند، بلکه 
بــازار بــرای آن ها محلّــی برای گــردش و مواجهه بــا رویدادهای 
زندگی شــهری بود. احمد اشرف معتقد است: »بازار به عنوان بستر 
فرهنگ شهری ســنتی در ایران عمل کرده است« )اشرف، 1383(. 
بــازار و فضــای پیرامونی آن، بســتر مجموعــه ای از فعالیّت های 
فرهنگی- هنری، مذهبی و تفریحی شامل شاهنامه خوانی، تعزیه یا 
شبیه خوانی، اجرای موسیقی، نمایش  های تخت حوضی، بند بازی، 
معرکه گیری شــعبده بازي، حضور دراویش، دلقك ها، آتش بازی و 

مانند آن بود )نقي زاده، 1389(.
هر یك از این عملکردها که براي بازار مدنظر باشــد با شــدّت 
و ضعف هاي متفاوت جلوه یا مرتبه اي از عملکرد اجتماعي آن ها 
بوده اســت. حتّي عملکرد ارتباطي نیز به جهــت حرکت پیاده و 
امکان تماس رودرروي انسان ها مي تواند ناظر به مرتبه اي از عملکرد 
اجتماعي باشــد. از میــان این عملکردها بارزتریــن عملکردي که 
تبعات و اثرات فرهنگي و اجتماعي داشــته، عملکرد مذهبي بازار 

بوده است که صبغة مذهبي آن را نشان مي دهد.
بازار با راســته هاي اصلي و تیمچه هــاي آن فضایي براي برپایي 
آیین هاي عزاداري حضرت اباعبدالله الحســین( ع) بوده و اهل بازار 
در ایــران همــواره در دوره های زمانی مختلــف و متمادی یکی از 
بانیان و برگزارکنندگان همیشگی مراسم و آیین های محرم بوده اند.
مسجد: به دلیل نقش مهمي که این عنصر در زندگي اجتماعی 
دارد، از مهم ترین بناهاي دیني شــهرهاي اســامي به شمار مي رفته 
اســت. مســجد جامع به عنوان کانون همگرایــي اجتماع، عاوه بر 
ایــن که از عهدة وظایــف دیني برمي آمد، کانونــي براي بحث در 
مســائل سیاسي، مذهبي، اخاقي، تربیتي و اجتماعي بود. عملکرد 
کلي مسجد با هدف ایجاد هماهنگي صورت مي گیرد؛ هماهنگي 
مســلمانان با خدا و توازن میان کل جامعه. از دیدگاه شریعت اسام، 
مسجد دارای دو مقصود جامع است: »مذهب« و »اجتماع«. در هدف 
اجتماعي، اتحاد مســلمانان در جامعه و تقویــت ارتباط   اجتماعي 
آن هــا مورد توجّه اســت. عاوه بــر صحن مســاجد، جلوخان هاي 
طراحي شده در مقابل مسجد نیز محل شکل گیري تعامل اجتماعي 
مي شد که مي توان آن را در زمرة فضاهاي عمومي مد نظر قرار داد.

تصویر شمارة 3: شکل گیري رویدادهاي انساني در مساجد و فضاي 
مقابل آنها؛ مأخذ: هیلن برند 1377

مقیاس محلّه
شهرهاي اسامي مجموعه اي از محلهّ های همگن و هم نواخت 
بودند که ساکنان آن ها توسط زبان، مذهب، شغل، خانواده یا سابقه 
زندگي مشــترک مرز خود را مشخّص مي کردند. ساختار محلهّ اي 

شهر اسامي را می توان به شرح زیر تصویر کرد:
هر محلهّ در شــهر کوچك دارای تمام خدمات مثل مســجد، 
حمــام، نانوایي، بازارچه و بــازار بوده و عناصر و ســازمان یافتگي 

مشابه کل شهر داشته  است )حبیبی، 1390(.
مرکز محلّه )میدان محلي یا میدانچه(: محلهّ در ســاختار 
شهر دورة اسامي به رغم تفاوت هاي ناشي از ویژگي هاي سرزمیني 
داراي دو کارکرد مشــخّص بوده اســت: از سویي به عنوان واحدي 
عملکردي، امکان عرضة خدمــات در محدوده هاي کوچك تر از 
شــهر را فراهم مي کرد و از سوي دیگر به عنوان واحدي اجتماعي 

تصویر شمارة 2: تغییر و تطبیق فضای شهری با نظام اعتقادی آیینی، 
بازار وکیل شیراز در ایام دهه محرم و در هنگام برگزاري مراسم 

سوگواری اباعبدالله الحسین )ع(؛ مأخذ: نگارندگان
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امــکان هم پیونــدي و بروز ویژگي هــا و مشــخّصه های فرهنگي، 
اجتماعي، نژادي، قومي و مذهبي را در محدوده هاي تعریف شــده 

خود فراهم می آورد.
در هر یك از محلهّ های بزرگ و متوسط شهرهای تاریخی، یك 
مرکز محلهّ وجود داشــت. این مراکز از نظر کالبدی و شکل به دو 
صورت بودند. نخســت به صورت یك راســته یــا گذر که کمی 
از گذرهای دیگر در محل اســتقرار فضاهــای تجاری و اجتماعی 
عریض تــر و دوم مقیاس هــاي کوچك تري از میدان هاي شــهري 
به نام میدانچه یا میدان هاي محلّي وجود داشــتند. این میدانچه ها 
گشادگي یا فضاي بازي بودند که اغلب در محل تقاطع چند راه یا 
در کنار راه اصلی محلهّ قرار داشــتند و اطراف آن ها را کاربري هاي 
خاص تجــاري و خدماتي مثل بازارچه، حمام، آب انبار، مســجد، 
تکیه یا حســینیه، ســقاخانه و ســایر کاربري هاي مورد نیاز اهالي 

محلهّ اشغال کرده بودند.
 مرکز محلهّ مهم  ترین فضاي اجتماعي و قلب هر محلهّ محسوب 
مي شود. مرکز محلهّ هاي شهر مظهر بیش ترین تماس ها و تجمع های 
افراد هر محلهّ اســت. عاوه بر آن، مکان استقرار فضاهاي خدماتي 

مورد نیاز ساکنان محلهّ بوده است )برومند، 1374(.
ایــن فضاهــا، مجموعه اي متناســب را بــه وجــود مي آورند که 
پاســخگوي بسیاری از نیازهاي محلهّ ها از جمله تعامل همگانی و 
فرهنگي و محل برگزاري آیین ها و مراسم و به طور کلي پاتوق هاي 
محلهّ بودند. این فضاها، که در تعریف ســازمان فضایي شهر ایفاي 
نقــش مي کردند، امروزه با ظهور دگرگوني هاي متنوعّ نقش خود را 
از دســت داده اند. درگذشته فضاهاي شهري داراي مقیاسي انساني 
از نظــر نوع حرکت و فعالیت بودند، حرکت در آن ها با طمأنینه و 
آرامي انجام مي شد و امکان توقف و تماس با دیگران بدون ایجاد 

مزاحمت براي سایر مردم فراهم بود )مطلبی، 1385(.

تصویر شمارة 4: فضای عمومی شکل گرفته در مسیر گذرها و بین 
 خانه ها، افزایش همبستگی بین همسایگان را به دنبال دارد؛

مأخذ: نقي زاده 1385

مســیرها و گذرها: یکی از مهم ترین عرصه هاي کنش گری 

همگانی در ســاخت کالبدی محلهّ ها، مســیرها و گذرهای اصلی 
و فرعی هســتند. مســیرها و گذرهــا یکــی از اصلی ترین عناصر 
ساختاری محلهّ ها را تشــکیل می دهند و می توانند نقش ویژه ای را 

در تصویر ذهنی از شهر ایفا کنند.
در بافت های تاریخی و قدیمی، گذرهای اصلی که غالباً از دروازة 
تا دروازه دیگر امتداد می یافتند، اغلب خدمات شهری، مراکز محلهّ ها، 
مســاجد بزرگ، بازارچه ها و کاروان سراها را در حاشیه خود داشتند. 
گذر به واســطة شــلوغی و تنوعّ فعالیّت ها و قابل دسترس بودن، از 
اصلی ترین عناصر کالبدی و هویتّی محلهّ به شــمار می آید. اغلب 
گذرهای موجود در بافت های قدیمی به صورت ارگانیك )اندامین( 
و اندام وار احداث شده اند. شبکة ارتباطی کوچه ها و گذرهای بافت 
قدیم در عین ظاهری اندام وار، از نوع نظام نشــانه ای سلســله مراتبی 

تبعیت می کند )نقي زاده، 1385(.
معمــولاً در تقاطــع گذرهــای اصلی کــه چهار ســوق نامیده 
می شــوند، نیازهای مردم محلهّ تأمین می شد، هر محلهّ در مقیاس 
کوچك خود شهری است که امکانات مورد نیاز مردم را در چهار 
ســوق و میدان خود گرد می آورد و دورترین مــردم به این مرکز با 
چند دقیقه پیاده روی به مســجد، حسینه، مدرسه، حمام، آب انبار، 

میوه فروشی، بقالی، پینه دوزی و غیره دسترسی می یافتند.

 تصویر شمارة 5: گذر تاریخی سنگ سیاه، شیراز؛ 
مأخذ: بازنگری طرح تفصیلی منطقه 8 شیراز، مهندسین مشاور پرداراز، 1389

بازارچه: بازارچه ها در محلهّ های قدیم عملکردهاي چندگانه ای 
داشــتند. عاوه بر ایفاي نقش تجاري، به عنوان مکانی برای ایجاد 
تماس چهره به چهره بین ســاکنان محلهّ، تقویت تعامل اجتماعی، 
سرزندگی و سهولت حضور در فضا و پیاده مداری نیز مورد استفاده 
قــرار مي گرفتند. بازارها عاوه بر آن کــه بنیادي اقتصادي، میراثي 
فرهنگــي و نهادي اجتماعي اند، صحنة بروز مجموعه اي از زندگي 
روزمره، تعامــل اجتماعي، برگــزاري آیین ها و مراســم عمومي و 

بخش مهمي از هویت محلهّ ها به حساب مي آمدند.
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فضاهای عمومی در شهر معاصر 

در مقیاس شهر
عرصه های عمومی مرکزی: در شهرهای امروزی، فلکه ها که 
نام میدان را بر خود نهاده اند، فرزند ناخلفی برای نمونه های پیشین 
شده اند؛ چرا که نه عرصه ای برای ارتباط و اختاط عناصر پیرامون 
هســتند و نه برای آن چه در بدنه ها و جداره ها احداث شده، برنامة 
ویژه ای وجود داشــته است. این فضا، اصولاً با ماهیّت میدان ایرانی 
کــه مرکز را خالی از عنصر و مکانی برای اختاط عناصر پیرامون 
می خواســت متعارض است. مدرنیته و ولع ماشینیسم وجود گره را 
در شــهر منحصر بــه فلکه  هایی کرد که نام میــدان بر آن ها نهاده 

شده است )آسیابی، 1389(.
امروزه یکی از دلایل بی اقبالی فضاهای میدان گاهی و خالی ماندن 
آن ها از رویدادها و خالی شدن ظرف میدان از مردم، نبود ابنیه ای در 
اطراف و بدنة آن هاست که به وحدت بخشی فضا بیانجامد. انتخاب 
ســاختمان ها و یادمان ها و مکان گزینی درست آن ها به احراز صفت 
وحدت فضایی و بروز نقش ارتباط دهندگی عناصر منجر می شــود. 
در حالی که میدان امروز، عرصة ارتباط دهنده و مفصل گونه اســت. 
اکنون مراکز خرید منفرد یا خیابان هایی که تعدادی از مراکز خرید 
بــزرگ را در خود جــای  می دهند، موجب خلــق فضاهای عمومی 
جدیدی شده اند. این فضاهای شهری به عنوان مکان تعامل اجتماعی 

به ویژه برای جوانان و نوجوانان عمل می کنند.
امــروزه پاســاژها و مراکــز خریــد بــه بخــش جدایی ناپذیر از 
هویـّـت شــهری بدل شــده اند. چنیــن فضاهایــی صرفــاً تجاری 
نیســتند و فضاهای فرهنگی و اجتماعی نیز محســوب می شــوند 
)برومنــد، 1374(. فضاهایی نظیر رســتوران،کافي شــاپ و هتل ها، 
فرهنگ ســراها، بوستان های شــهري، مجتمع هاي تجاري، سینما و 
کلوپ های ورزشی عرصه های عمومی شهرهای معاصر ما هستند. 

این فضاهای عمومی جدید در حالی برای بسیاری از شهروندان به 
عنــوان جایگزین فضاهای عمومی دوره هــای پیش، از جمله مرکز 
قدیمی شــهر مطرح می شــوند، که فاقد بســیاری از عملکرد های 

نمادین و فرهنگی آن هستند. 
گرچه درجه ای از تعامل اجتماعی در این فضاها رخ می دهد، اما 
این بخش تجاری اســت که الگوی شکل گیری فضای عمومی را 
تنها برای مصرف کالاها و به حداکثر رساندن سود، تعیین می کند. 
فضاهای عمومی جدید، از مظاهر مدرنیســم یــا به عبارت دیگر 
گرته برداری ناصوابی از مدرنیســمی محســوب می شــوند که در 
خیابان های نوین شــهر در جریان اســت. امروزه مصرف فرهنگی، 
پرسه زنی، تماشا و خرید در خیابان های جدید و ایستادن در مقابل 
مغازه هــای ویترینی، فعالیت های مکمل هــم و رفتارهای مرتبط با 

زندگی شهری یا فرهنگ شهری نوین به حساب می آیند. 
میدان شــهری ظرفی اســت کــه مظروفش شــهروندان و وقایع 
شــهری اســت. بار معنایی که کلمة میدان در شــهر ایرانی واجد 
آن اســت، این فضا را عرصه ای برای وقــوع رویداد می داند و رابطة 
ظرف و مظــروف، فضا و مردم را توأمان و با هم معنا می بخشــد. 
با عنایت به جایگاه میدان در بافت های تاریخی شــهرهای ایرانی، 
واجد مراتب بودن و مرکزیتّ داشــتن میدان اصلی در بافت شهری 
خصوصاً در دوران اسامی کاماً مشخص است. از این رو، آن چه 
قابل اشاره اســت میدان در فارسی اصولاً به مفهومی که امروزه در 
قالبــی عامیانه به کار می رود )چرخــه ای برای چرخیدن اتومبیل و 
متفرق شدن آن( جایگاه نداشــته است. میدان گونه ای از فضاهای 
شهری و مکانی برای حادث شــدن تمرکزهای عملکرد و معنایی 
و بروز تعامــل اجتماعی و نیز ترکیب آن هاســت. در این گونه از 
فضای شــهری، بر خاف تقاطع های ترافیکی ، عرصه بر مســیر و 

درنگ بر حرکت غلبه دارد )برومند، 1374(.

 
تصویر شمارة 6: در فلکه های میدان نامِ امروز، مرکز، مکانی برای آمیختگی فعالیت های موجود در بدنه ها نیست، بلکه جزیره ای در میانه است؛ 

تصاویری از فلکه های موجود در شهر شیراز؛ مأخذ: مهندسین مشاور شهر و خانه، 1388 
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فضاهای باز شــهری طراحی شــده: فضاهای باز شــهری 
اغلب در بخش های جدید شــهرها به صورت فضای سبز، ورزشی، 
تفریحی، اســتراحت، به منظور استفاده شهروندان در اوقات فراغت 
طراحی شــده اند و تا حدی مطابق با اصول و معیارهای شهرسازی 
و عائق افراد و فرهنگ غالب هســتند و قابلیــت تأمین نیازهای 
جســمی و روانی مردم را دارند. این نوع فضاهای شهری که شامل 
بخش هــای مختلف از قبیل فضاهای عمومــی و نیمه خصوصی 
برای ماقات و تعامل اجتماعی افراد، فضاهای تفریحی، ورزشی و 
بر اساس نیازهای رده  های مختلف سنّی طراحی شده اند، توانسته اند 
به عنوان قرارگاه رفتاری با عملکرد و طرح خاص و مناســب خود و 
توســعة امور اجتماعی، فرهنگی و با فراهم آوردن شرایط آسایش 
جســمی و روانی افراد، هماهنگی و هم ساختی مناسبی بین فرد و 
محیــط ایجاد کنند، به طوری که ایــن ارتباط و هم چنین توجّه به 
زمان اســتفاده از فضاهای باز شــهری در طراحی موجب احساس 
رضایت منــدی از فضا به ویژه از ســوی جوانان و جذب آنان به این 

مجموعه ها می شود.

تصویر شمارة 8. یک نمونه خوب از فضای عمومی شهر طراحی برای 
 حضور مردم در فضا، دروازه قرآن شیراز؛ 

مأخذ: مهندسین مشاور شهر و خانه، 1388

در مقیاس محلّه
کم اهمیّت شــدن میدان های حضور پیاده و تســخیر محلهّ با 
مســیرها، رونق گرفتن کریدورهای حرکتی و فعّال شــدن بدنه های 
آن ها و انتقال فعالیّت هایی که در مراکز محلهّ ها یا میادین شــهری 
متمرکز بودند به خیابان ها، سبب می شود که تعادل میان حرکت و 
مکث در محلهّ با استیای ماهیّت حرکتی، بر هم خورده و فضای 
عمومــی محلهّ به عنوان »فضای همبودی و مکانی برای ارائة نقش 
و آزمون واقعیّت و کنکاشــی در تفاوت ها و هویتّ و پهنه ای برای 

پذیرفته  شدن توسط دیگران« رنگ بازد )پارسی، 1381(.

زندگی ماشــینی همه جا را به تســخیر خود درآورده است. این 
نوع حضور در فضای شهری که به خیابان رونق داده، میدانچه های 
محلی را قربانی کرده است، انسان را از حضور در جامعه و تعامل 
رودررو معــاف نمــوده و او را به موجودی گوشه نشــین در خانه و 
اتومبیل خــود بدل کرده اســت. لذا جای خالــی فضاهایی چون 
پیاده راه ها و میادین در محلهّ های شهر،که نقش اجتماعی و هویتّی 

دارند، به شدّت احساس می شود.

آسیب شناسی عرصه هاي كنش گري همگاني
بــا توجّه بــه تغییرهای اساســی کــه در گونه شناســی بافت و 
ریخت شناسی شهری نوین به وجود آمد، گره ها و تقاطع های شهر 
معاصــر تفاوت بنیادینی را با گره هــای بافت تاریخی دارند. عمدة 
گره های شهر معاصر یا نواحی مدرن، در محل برخورد خیابان های 
مختلف بــا یکدیگر به وجــود می آیند؛ از این گره های شــاخص 
شهری چهارراه ها و تقاطع های ترافیکی را مي توان نام برد که فاقد 

هرگونه تعامل و تعلقّ اجتماعی هستند.
ورود اتومبیــل به زندگی موجب کاهش پیــاده روی و در نتیجه 
تغییر عملکرد خیابان از مکان ماقات و برخورد به مســیری سریع 
برای عبور ماشــین گردید. در حالی که در گذشــته، کالبد شــهر 
توازن و تعادل و مقیاســی انســانی داشــت و معنویتی را به انسان 
القا می کرد. محیط شــهری امروز القاکنندة بی نظمی، فشار روانی، 
ناهماهنگی، بی تناسبی، زشتی و از همه بدتر سیطرة مادی گری و 
کمّی گری بر زندگی انســان اســت. کالبد شهر، در گذشته دارای 
کالبدی نجیب و آرام و متین و متوازن و هماهنگ بود که در سایه 
و در جوار عمارت های معنوی مسجد و زیارتگاه و حسینیه شکل 

گرفته بود )نقي زاده، 1385(. 
در شــهر امــروز بی تناســبی، بی هویتّــی، خودنمایــی، تقلید، 
فردگرایی، مصرف زدگی، سعی در تشابه به بیگانه، اهتمام در تمایز 
از همگنان، فشــار روانی، آلودگی، زشتی، فقدان دوستی و آشنایی 
و بســیاری کمبودها که لازمة زندگی انســانی هستند، عرصه را بر 
انســان تنگ کرده است. در واقع همة این مشکات ناشی از عدم 

تناسب برنامه ریزی شهر با نیازهای کنونی آن است.
مشکل ها و نابسامانی های کیفی فضاهای باز شهری را در ایران 

می توان در محور های زیر دسته بندی کرد:
الف- عملکرد نامناسب فضاهای باز شهری موجود،

ب- عــدم توانایی فضاهــای باز در ایجاد ارتباط و ســازگاری با 
کاربران به علتّ بی توجّهی به ویژگی ها و نیازهای جســمی، روانی 

و اجتماعی گروه های استفاده کننده و زمان استفاده از این فضاها،
ج- عدم توجّه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی شهر،

د- توجّــه بیش از حد به اتومبیل در شــهرها به نحوی که حتّی 
فضاهای شهری با ارزش کهن نیز امروزه در سیطرة اتومبیل ها قرار 

گرفته و از تعامل اجتماعی تهی شده اند،
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هـ- ناســازگاری برخی از فضاهای باز شــهری با شرایط اقلیمی 
مانند ســرما، باد و آفتاب، هم چنین بی توجّهی به مسائل فرهنگی 
و اجتماعــی که موجب بی هویتّی فضا و عدم دلبســتگی مردم به 
آن فضاها می شود. در ساختار فعلی برنامه ریزی شهری، سهم مورد 
نظر زمین برای مســیرها، بخش مســکونی، تجــاری، خدمات و... 
در نظر گرفته می شــود، اما ســهمی از زمین که قابل تخصیص به 
عرصه  های زندگی جمعی است که دارای ماهیّت سکون و درنگ 
و مکث هســتند، مغفول مانده اســت. این گونه فضاها لاجرم باید 

در زیر مجموعه ای از مسیرها سرانه ای را به خود اختصاص دهند.

تصویر شمارة 9: فضای شهری مقابل مسجد وکیل شیراز در زمان 
اشغال فضای با ارزش شهری توسط اتومبیل به جای حضور گرم 

مردم در فضا؛ مأخذ: نگارندگان

یافته ها و نتایج
بررسی تطبیقی فضاهای شهری برابر اصول و معیارهای تکوین 
ساختار مکانی و قلمرو همگانی در بازه های زمانی پیش و پس از 
وقوع دگردیسی در شکل و محتوای فضاها و با تأکید بر گونه های 
متنوعّ فضایی، نشان دهندة کاهش عمیقی در روابط اجتماعي سالم 
و حس همبســتگي و ضعف در هویت جمعي در شــهر معاصر 
ایرانی اســت. تضعیف روابط اجتماعی در اثــر کیفیّت نامطلوب 
قلمــرو همگاني شــهر، از جمله مهم ترین مســائل و مشــکات 

شهرهاي معاصراست.
برابر مطالعه های انجام شده یکی از مهم ترین ابعاد ساختار تکوینی 
مکان، ســاختار فعالیتی - اجتماعــی و ویژگی فضاهای عمومی در 
ایجاد فرصت های لازم برای تعامل اجتماعی است. هنگامی که مردم 
با ســایر افراد جامعه تعامل دارند، رابطــة قوی تری با مکان و جامعه 
خود احســاس می کنند. این عامل با تعیین میزان حضور گروه های 
مختلف اجتماعی، شکل گیری شــبکه های اجتماعی و زندگی در 

ساعات مختلف شبانه روز قابل اندازه گیری و ارزیابی است.
رویدادهــای اجتماعی، نوع فعالیّت ها و کابری های موجود درون 
فضــا و توان آن ها در جذب افــراد و گروه های مختلف، مهم ترین 
عامــل در پویایی فضاهای عمومی و فعّال بودن آن در ســاعات و 
فصول مختلف اســت و شــاخص ارزیابی این بعُد، میزان مراجعه 

افراد به فضا و مشارکت در فعالیت مختلف است.

به  طــور کلی خلق هر فضای عمومی موفــق که بتواند پذیرای 
افراد و گروه های مختلف باشد، مستلزم تأمین عوامل زیر است:

1. تأمین قلمرو، امنیّت، ســاختار منســجم، تداوم و خوانایی و 
قابل پیش بینی بودن فضا،

2. وجــود تســهیات مناســب در فضا، پاســخ گویی، راحتی و 
آسایش محیطی،

3. تعامل اجتماعی. 

و  عملکردی  جنبه های  ارتقاء  در  تأثیرگذار  عوامل 
معنایی فضاهای عمومی

از مقایسة تطبیقی کیفیّت های فضایی-مکانی بر اساس ساختار 
تکوینــی مکان می تــوان به اهمیّــت و نقش عمیق ســاختارهای 
عملکردی و معنایی در غنی ســازی فضاهای شهری پی برد. عوامل 
زیر در تأمین و پربارســازی این بخش از ســاختار مــکان اثرگذار 

خواهد بود:
-عناصری چون: یادمان ها، پله ها، آب نماها و ســایر عوامل مؤثر 

در تشویق انسان ها به حضور و تعامل در فضا.
-فرصت های کالبدی مناسب برای نشستن، مکث و تأمل بیشتر 

در فضا.
- فضاهای کانونی برای تجمع افراد، مثل: زمین بازی، ایســتگاه 

اتوبوس، مکان غذا خوردن و ... .
- ورودی های دعوت کننده و دسترســی به فضا به لحاظ بصری 

و کالبدی.
- کنترل دسترسی وسایل نقلیه و امنیت پیاده.

- پیش بینی فعالیّت های جاذب.
- مشخّصه های کارکردی فضاهای عمومی می تواند بر کیفیّت 
و کمیّت جذب مردم برای توقف و تعامل در این فضاها تأثیرگذار 
باشــد. وجود فضاهای کافی برای وقــوع رویدادهای خاص در فضا 
از قبیل نمایش هــای خیابانی، هنرهای عمومــی و رخدادهایی از 
این دســت که مردم را با یکدیگر پیوند می دهند، به جذابیّت این 

فضاهای می افزایند.
- پذیرا بودن فضا برای افراد و گروه های اجتماعی مختلف.

- تأمین آسایش روانی و فیزیکی.
- لذت بردن افراد و گروه های اجتماعی از حضور در فضا.

- حضور اجتماعی فعّال و مداوم در فضا.

نتیجه گیری و بحث
زوال تدریجــی مفهوم و مصداق فضاهای شــهری در شــهرهای 
معاصــر ایران در اثر بی توجّهی به جنبه ها و مســائل مختلف فردی 
و اجتماعی، موجب بروز مشــکات اجتماعی شده است، از جمله 
این مشــکات می توان به کمبود کمّی و کیفی مراکز اجتماعی و 
عرصه های حضور همگان در شــهر به مثابه مکان های پایای حیات 
شهری و اجتماعی اشــاره کرد. بررسی تطبیقی دگردیسی فضاهای 
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شهری نشان می دهد که با وقوع دگردیسی در فرم و محتوا، گونه های 
متنــوعّ فضایی، به لحــاظ تعــداد، موقعیّت، عملکــرد و کیفیّت، 
پاســخ گوی نیازهای مردم نبوده و در بیش تر موارد فاقد شرایط لازم 

برای بروز رفتارهای مناسب به عنوان قرارگاه رفتاری است.
از بررســی حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که مجموعه ای از 
فرصت ها و پیشنهادهای ممکن برای برقراری دوبارة سازوکار تکوین 
فضاهای شــهری و قلمــرو همگانی متکی بر ارزش هــای برآمده از 

پیش زمینه های اعتقادی، فرهنگی و آیینی قابل ارائه است.
در پاســخ به پرسش های مطرح شــده و با توجّه به نتایج حاصل 
از پژوهــش حاضر می تــوان به این نتیجه دســت یافت که ارتباط 
دوســویه ای بین همبستگی در تعامات اجتماعی مردم، پویایی و 
حضور گروه های مختلف مردم در جامعه و تکوین و شکل گیری 
کالبــدی و تقویت نقش عرصه های همگانی در ســاختار شــهری 

وجود داشته و اثر تقویتی و تضعیفی بر هم دارند.
حفظ و بهبود وضعیّت فضاهای باز سنتّی به منظور حفظ هویتّ 
شــهری و هماهنگ ســازی آن ها با نیازهای امروزی از ضرورت های 
شــهرهای ایرانی اســت. طراحی، ایجاد و ارتقای کیفی فضاهای باز 
شــهری بر اســاس ضوابط طراحی و نیازهای جسمی و روانی همة 
اقشار جامعه و توجّه به ایجاد فضاهای باز شهری مناسب و با هویتّ 
از لحاظ درجة محصوریتّ، فرم مناســب، بافت و مصالح، المان ها و 

مبلمان مناسب باید در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار گیرد.
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